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دين  الهيات،  پيرامون  مطالعه  اخير،  سال هاى  در 
بوده  همراه  ملاحظه  قابل  رشدى  با  مردمى  فرهنگ  و 
است. همه ساله شاهد آن هستيم كه دروس و رشته هاى 
دانشگاهى متعددى به منظور كاوش در ابعاد گوناگون اين 
حوزه شكل مى گيرند و مقالات علمى و كتاب ها و مجلات 
مى رسند.  چاپ  به  مسائل  اين  محوريت  با  نيز  مختلفى 
مقدس  حوزه  با  مرتبط  دانشگاهىِ  رشته هاى  و  كتاب ها 
الاهيات و مطالعات دينى، هر روز بيش از پيش به بررسى 
فرهنگ مردمى علاقه نشان مى دهند، اما دلايل محققان 
براى پرداختن به اين عرصه و نيز روش هاى تحقيق آن ها 

تفاوت هاى بسيارى با يكديگر دارد.
يكى از اهداف اصلى كتاب حاضر اين است كه درك 
و  دين  الاهيات،  در  مطالعه  روش هاى  و  اهداف  از  را  ما 
بخش هاى  در  بخشد.  بيشترى  وضوح  عمومى،  فرهنگ 
مختلف كتاب، دلايل علاقه عالمِان و محققان الاهيات و 
دين به مطالعه فرهنگ مردمى به بحثى وافى كشيده شده 
است. نيز نشان داده شده كه چگونه هر يك از رويكردهاى 
متفاوتِ به كار گرفته شده در اين عرصه قادرند به نحوى 
اعتقادات،  ماهيت  زمينه  در  مطرح  پرسش هاى  سودمند 
ارزش ها و رويه هاى مذهبى در زمان كنونى را پاسخ دهند. 
نويسنده هم چنين روش هاى خاصى را كه مى توان در اين 
نوع مطالعات از آن ها سود جست، به تفصيل به كاوش نهاده 
است. نكته قابل تأمل اين است كه در كتاب حاضر، تنها 
اكتفا  زمينه  اين  در  رويكردهاى موجود  به خلاصه كردن 
نشده است و نويسنده، اين جا و آن جا و به كرات از نقش 
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مثبت و ويژه رشته الاهيات در بررسى علمى و دانشگاهى 
در  نويسنده،  نظر  به  است.  گفته  سخن  مردمى  فرهنگ 
بررسى فرهنگ مردمى، نيازى مبرم به ارزيابى داريم. در 
و  منابع  ارزيابى  حال  در  همواره  انسان ها  روزمره،  زندگى 
شيوه هاى عمل فرهنگ مردمى اند. به زعم سيمون فريث 
(1998)، برخى از مطالعات دانشگاهى كه به تازگى در زمينه 
از  پيچيده  تحليل هايى  گرفته اند،  مردمى صورت  فرهنگ 
در  اما  داده اند،  دست  به  فرهنگى  و  اجتماعى  فرايندهاى 
فرهنگ  اشَكال  برخى  واقعاً  آيا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ 
مردمى از گونه هاى ديگر بهترند، توفيق چندانى نداشته اند. 
از  علمى  كاملاً  بررسى هايى  كه  هستيم  آن  خواهان  اگر 
فرهنگ هاى مردمى به انجام رسانيم، نيازمند تحليل دقيق 
و موشكافانه صداقت، معنادارى، خوبى، عدالت و زيبايى از 
منظر متون و    شيوه هاى عمل فرهنگىِ مردمى هستيم 
و چه چيز بهتر از سنت ها و روش هاى مربوط به الاهيات 
براى تحقق بخشيدن به اين فرايند ارزيابى. نويسنده كتاب 
فرهنگ هاى  ارزيابى  و  مطالعه  اهميت  بر  تأكيد  ضمن 
مردمى با عطف نظر به الاهيات، از اين كه بدون اطلاعات 
و آگاهى و يا بر مبناى شواهد غيرمعتبر از مسئله اى انتقاد 
شود، ابراز ناخرسندى كرده است. بهبود شيوه هاى ارزيابى 
آگاهى  به  منوط  الاهيات،  منظر  از  مردمى  فرهنگ هاى 
راهنماى  مى توانند  كه  است  روش هايى  و  رهيافت ها  از 
به  كتاب  اين  از  عمده اى  بخش  آيند.  حساب  به  ما  كار 
فرهنگ هاى  ارزيابى  در  روش شناختى  مسائل  توضيح 
نويسنده  است.  يافته  اختصاص  الاهيات  جنبه  از  مردمى 
نتوانسته علاقه ويژه خود را به اين كه چگونه الاهيات به 
انتقادى  ارزيابى  به  مى تواند  دانشگاهى  رشته  يك  عنوان 
اول  كند. بخش  پنهان  رساند،  يارى  فرهنگ هاى مردمى 
انديشه هايى درخصوص ماهيت فرهنگ مردمى و  كتاب، 
برخى از ويژگى هاى متمايز فرهنگ مردمى غرب در زمان 

معاصر را شامل مى شود. در ادامه كتاب، روش هاى تحليل 
فرهنگى به كاوش گذاشته شده اند كه از جمله مى توان در 
مطالعات دينى از آن ها بهره برد. به باور نويسنده، با استفاده 
از ظرفيت بسيار بالاى الاهيات و مطالعات دينى، قادر به 
توسعه رويكردهاى انتقادى در بررسى فرهنگ هاى مردمى 
انديشه  متضمن  يقيناً  مردمى  فرهنگ  ارزيابى  هستيم. 
است  اعتقاداتى  و  ارزش ها  برخى  خصوص  در  انتقادى 
كه در آن وجود دارد. اين ارزيابى هم چنين مستلزم درك 
فرهنگ  مصرف  و  توليد  سياسىِ  و  اجتماعى  فرايندهاى 
سو  و  سمت  اين  به  را  ما  نهايتاً  رويه  اين  است.  مردمى 
مى برد كه پرسش هايى انتقادى در مورد ساختار گسترده تر 
سرمايه دارى جهانى مطرح سازيم و عملكرد و كاركردهاى 
منفى آن را به چالش كشيم؛ ساختارى كه اينك فرهنگ 

مردمى را به بخشى از خود بدل نموده است.
به  اين جا  در  است  مطالب، لازم  اين  به  اشاره  از  بعد 
از  بپردازيم. كتاب اساساً  بررسى ساختار و محتواى كتاب 
سه بخش و نهُ فصل تشكيل شده است. در بخش اول كه 
فصول يك تا چهار را در بر مى گيرد، مجموعه اى از مفاهيم، 
نظريه ها و مباحثى كه شالوده بررسى علمى فرهنگ مردمى 
نيز  شده اند.  واكاوى  مى دهند،  شكل  را  معاصر  غرب  در 
اين كه چرا الهيات و مطالعات دينى مى توانند نقشى بسيار 
حائز اهميت و ارزش مند در اين زمينه داشته باشند، تبيين 
گرديده است. به اعتقاد نويسنده، تاكنون به ندرت شاهد ارائه 
تعريفى جامع از مقوله فرهنگ مردمى بوده ايم. بنابراين، در 
فصل اول با عنوان «فرهنگ مردمى چيست؟»، شيوه هاى 
به  مختلف  نويسندگان  سوى  از  مردمى  فرهنگ  تعريف 
بررسى گذاشته شده است. هم چنين نشان داده شده كه اين 
بنيادين هستند؛ دغدغه هايى  بازتاب دغدغه هايى  تعاريف، 
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انسانى  مى توان  را  فرهنگ  از  اشَكالى  چه  اين كه  مانند 
دانست. به علاوه، تعريفى فراگير از فرهنگ مردمى به مثابه 
محيط، شيوه هاى عمل و منابع زندگى روزمره ارائه شده كه 
از آن به عنوان مبنايى براى مباحث بعدى كتاب استفاده 
شده است. در اين فصل، مباحثى هم چون فرهنگ مردمى، 
فرهنگ والا و مرزشكنى، فرهنگ مردمى و فرهنگ قومى، 
فرهنگ  مسلط،  يا  توده اى  فرهنگ  و  مردمى  فرهنگ 
مردمى و زندگى روزمره و اين كه چرا بايد زندگى روزمره را 

مطالعه كرد، مطرح شده است.
در فصل دوم كتاب با عنوان «چرا عالمِان و محققان 
فرهنگ مردمى مى پردازند؟»،  به مطالعه  دين  و  الاهيات 
دلايل علاقه دين پژوهان و دانشجويان رشته الاهيات به 
بررسى فرهنگ مردمى به شكلى خاص تر مورد توجه قرار 
زمينه  اين  اساسى  پرسش  مؤلف،  نظر  است. طبق  گرفته 
سنت هاى  و  اجتماعات  ميان  رابطه  مى توان  را  مطالعاتى 
دانست  روزه  هر  زندگى  عمل  شيوه هاى  و  منابع  و  دينى 
و اين كه فرهنگ مردمى چگونه مى تواند عملكرد دين در 
موضوع  اين  به  هم چنين  نمايد.  تسهيل  را  معاصر  جامعه 
و  ظرفيت  اين  حد  چه  تا  مردمى  فرهنگ  كه  شده  توجه 
قابليت را دارد كه به عنوان واسطه اى براى تأمل در رشته و 
موضوعى مقدس هم چون الاهيات به كار آيد. مطالعه دين 
در ارتباط با زندگى روزمره نيز از جمله موضوعاتى است كه 
اين  ترتيب،  بدين  پرداخته شده است.  بدان  اين فصل  در 
اهداف  و  پرسش ها  برخى  نمودن  فصل درصدد مشخص 
و  دين  الاهيات،  مطالعه  در  راهنمايى  عنوان  به  كليدى 
فرهنگ مردمى است تا از اين طريق، يك دستوركار روشن 
تر براى كارهاى تحقيقاتى و مطالعاتى اين حوزه در آينده 

شكل بگيرد. 
مباحث  و  مفاهيم  از  كتاب،  و چهارم  در فصول سوم 
بررسى  براى  مهم  چارچوبى  كه  شده  بحث  گسترده ترى 

پديد  دينى  مطالعات  و  الاهيات  منظر  از  مردمى  فرهنگ 
مى آورند. فصل سوم با نام «ماشين ها، تلويزيون ها و خريد: 
غربى»،  معاصر  جامعه  در  روزمره  زندگى  به  شكل دهى 
زمان  در  مردمى غرب  فرهنگ  متمايز  ويژگى هاى  برخى 
معاصر را به بررسى نهاده است. در اين فصل، نقش ويژه 
فرهنگ مصرفى و رسانه هاى الكترونيك در ايجاد معنا و 
هويت در زمان كنونى به تفصيل مورد كنكاش قرار گرفته 
ها،  رسانه  ميان  رابطه  تحليل  به  اين،  بر  علاوه  است. 
فرهنگ مصرفى و سرمايه دارى جهانى پرداخته شده است. 
فصل چهارم كتاب با عنوان «آيا فرهنگ مردمى به سلامتى 
شما آسيب مى رساند؟»، مجموعه اى از مباحث درخصوص 
جاى  خود  در  را  مردمى  فرهنگ  زيان بار  احتمالاً  تأثيراتِ 
داده است. انتقادات آدورنو از نقش صنايع فرهنگى در تداوم 
بخشيدن به يك ساختار اجتماعى سرمايه دارانه و ستمگرانه، 
گرديده  واقع  توجه  مورد  خاص  به گونه اى  فصل  اين  در 
انديشه هاى نيل پُستمن و پير  اتكاء به  با  است. هم چنين 
بورديو، از تأثيراتى كه اشَكال كنونى رسانه ها به بار مى آورند 
انتقاد شده  آن ها  برنامه هاى  و محتواى  از مضمون  نيز  و 
است؛ امرى كه مباحثى پيرامون مسئله بازنمايى رسانه ها و 
نظريه هاى تأثيرات رسانه اى به دنبال دارد. يكى از سؤالات 
اصلى اين فصل اين است كه آيا مى توان فرهنگ مردمى 

را به انسانيت زدايى متهم ساخت يا خير. 
بنابراين، در فصول اول تا چهارم، عمده ترين دغدغه 
فرهنگ  بررسى  اصلى  شكل هاى  كه  است  اين  نويسنده 
گونه اى  به  را  دينى  مطالعات  و  الاهيات  حيث  از  مردمى 
روشن تر و مشخص تر مطرح سازد. آن ها كه به پژوهش در 
حوزه دين و الاهيات علاقه دارند، از طريق درك بحث ها 
و مفاهيم ياد شده و ماهيت و اهداف خاص رويكردهاى 
خود، قادرند مطالعات علمى ارزش مندى در زمينه فرهنگ 

مردمى به انجام رسانند.
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در بخش دوم كتاب كه فصول پنجم تا هشتم را شامل 
و چارچوب هاى  رويكردها  از  آن دسته  به  بيشتر  مى شود، 
و  دين پژوهان  سوى  از  كه  شده  پرداخته  روش شناختى 
به منظور مطالعه فرهنگ مردمى مورد  محققان الاهيات 
استفاده قرار مى گيرند. فصل پنجم با عنوان «شكل گيرى 
يك رويكردِ مبتنى بر الاهيات در بررسى فرهنگ مردمى»، 
به كند و كاو در رويكردهاى انتقادىِ الاهيات محور پرداخته 
است؛ رويكردهايى كه در نقد و به چالش كشيدن فرهنگ 
مردمى به آموزه هاى فرا گرفته شده از الاهيات اتكاء دارند. 
در فصول ششم تا هشتم به مجموعه اى از مطالعات موردى 
از  مثال هايى  عنوان  به  الاهيات  بر  متكى  ارزيابى هاى  و 
مطالعات  اين  است.  شده  اشاره  مردمى  فرهنگ  بررسى 
دادن  نشان  اهميت اند:  بسيارحائز  نظر  يك  از  موردى 
اين كه چگونه مى توان الگويى ويژه از تحليل فرهنگى را 
براى مشخص ساختن بار معنايى شكلى خاص از فرهنگ 
مردمى به كار بست. فصل ششم كه «رويكردى در بررسى 
فرهنگ مردمى» نام گرفته، پس از مرور و ارزيابى نسبتاً 
مردمى،  فرهنگ  تحليل  در  مختلف  رويكردهاى  جامع  
رهيافتى انتقادى از نويسنده كتاب را در اين خصوص، پيش 
كشيده است. عنوان فصل هفتم كتاب، «رويكردهاى مبتنى 
بر متن در مطالعه فرهنگ مردمى» است كه در ميان آن ها 
از جمله مى توان نشانه شناسى (تفسير نشانه ها و نمادهاى 
يك متن)، تحليل روايت ها و تحليل گفتمان را نام برد. در 
فصل هشتم كه عنوان «رويكردى قوم نگارانه در بررسى 
فرهنگ مردمى» بدان اطلاق شده است، اين موضوع به 
كاوش گذاشته شده كه چگونه شيوه هاى عمل مبتنى بر 
قوم شناسى مى توانند نقشى بسيار حائز اهميت در بررسى 
معنا از منظر الاهيات داشته باشند. با در نظر گرفتن اين 
مسئله كه هيچ پژوهش و يا كتابى نمى تواند كاملاً جامع و 
دربرگيرنده تمامى ابعاد يك موضوع باشد، مى بايست اذعان 

نمود كه بخش هاى مهمى از فرهنگ مردمى معاصر در 
صفحات اين كتاب و يا در مطالعات موردىِ ياد شده مطرح 
كه  ديدگاهى  و  زاويه  هر  از  حال،  اين  با  است.  نگرديده 
مى توان  شود،  نگريسته  مطالعاتى  حوزه  اين  مباحث  به 
بينش هايى سودمند از آن به دست آورد. اين كتاب اگرچه 
با نگرشى انتقادى از ويژگى هاى كنونى فرهنگ مردمى به 
رشته تحرير در آمده، اما همه جنبه هاى اين فرهنگ را به 
پرسش و نقد نمى كشد. به باور نويسنده، براى درك عميق تر 
بايد به  اين نوع مطالعه،  مسائل مفهومى و روش شناختى 
پژوهش هاى موردى تفصيلى و هدف مند دست زنيم. وى 
معتقد است با استفاده از ظرفيت بسيار بالاى حوزه مطالعات 
دينى و الاهيات مى توان جنبه هايى از فرهنگ مردمى را 
كه تاكنون كمتر بدان ها پرداخته شده نيز مورد ارزيابى قرار 
داده و يا به چالش كشيد؛ جنبه هايى هم چون مُد، تبليغات، 
طراحى داخلى يا منازل و بازى هاى ويدئويى. نويسنده قوياً 
خواهان آن است كه محققان در بررسى فرهنگ مردمى از 
اصول روش شناختى صحيح پيروى كنند و در كنار آن، از 

نگاه انتقادى نيز غفلت نورزند.
و سرانجام در فصل نهم و پايانى كتاب كه به نتيجه گيرى 
از مباحث پيشين اختصاص يافته و «گذار به زيبايى شناسىِ 
الاهيات محور» نام گرفته است، از زيبايى شناسىِ مبتنى بر 
الاهيات در بررسى فرهنگ مردمى سخن به ميان آمده و نيز 
اين كه چه عناصر مهمى را مى توان در اين زمينه بازشناخت. 
در مجموع، جهت گيرى مثبت و فارغ از سوگيرىِ نويسنده به 
مقوله بسيار با عظمت دين و تلاش وى براى حفظ جايگاه 
والا و شأن و تقدس حوزه دين و الاهيات، اين كتاب را از 
بسيارى از كتب اين عرصه كه متأسفانه با عدم آگاهى و 
شناخت در زمينه الاهيات و دين و يا حتى غرض ورزى به 

نگارش در مى آيند، متمايز مى سازد. 




